
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  فلسفه همچون علم متقن
  ن کريمياساس

  

 دانشگاهي خود برگزيد اما پس از گرفتن دكتراي خـود،        ةرياضيات رابه عنوان رشت   )١٨٥٩-١٩٣٨(هوسرل

، پس از مدتي ترديد بين رياضيات و فلـسفه .  به وين رفت تا نزد فرانتس برنتانو فلسفه بخواند        ١٨٨٤در سال   
براي نخستين بار ايقاني به من بخـشيد  «نتانو رهوسرل خود مي گويد تعاليم ب. ددر پايان فلسفه را بر مي گزين     

  ) ١(».كه مرا به گزينش فلسفه براي تمام عمر تشويق كرد
 فلسفه نزد هوسرل چگونه صورتنبدي شد و پس از پيدايش در چه مسيري بسط يافت؟            ةاما به راستي ايد   

  ي چيست وچه نسبتي با فلسفه به عنوان علمي يقيني دارد؟  پديدارشناسةدر اين ميان جايگاه دانش نوخواست
مرحلـه  : سه مرحله را در رشد و تكامل تفكر هوسرل از هم باز مي شناسد              ،هوسرلدستيار  ،  فينكاويگن  

پديـدار شناسـي    قلمداد مـي كنـد؛ مرحلـه دوم را          ) ١٨٨٧-١٩٠١) (٢(روان شناسي گرايي   ةنخست را دور  

مـي  ) ١٩١٣-١٩٣٨) (٤(پديدار شناسي استعلايي  و مرحله سوم را       ؛  مي نهد نام  ) ١٩٠١-١٩١٣) ( ٣(توصيفي

  . گوتينگن و فرايبورگ تناظر دارد، هامت هوسرل در دانشگاه هاي هالقاين مراحل سه گانه با ا. نامد
اسـت كـه در     » منطقي و روان شناختي كتـاب اول      هاي  پژوهش   : حساب ةفلسف« دوره نخست كتاب     ةثمر
ت و قوانين منطقي با توجه به اصول        ب نس ،هوسرل در اين كتاب به تبيين مفهوم عدد       . افت انتشار ي  ١٨١٩سال  

هيوم و جان    ة ريشه در فلسف   ،روان شناسي گرايي به اين معنا     . و مبادي مكتب روان شناسي گرايي مي پردازد       
 ويلهلـم وونـت   و برنتـانو  آلماني از طريق آموزه هاي فيلسوفاني چـون        ةو در سنت فلسف    استوارت ميل دارد  

  ) ٥.(اين مكتب مي كوشد مفاهيم را از طريق ارجاع به فعاليت هايي رواني و دروني تبيين كند. گسترش يافت
 ازروان شناسـي    نـاتورپ  براين كتاب ونقد     هرگف  تحت تاثير نقد   ، حساب ةاما هوسرل پس از انتشار فلسف     

ن شناسي گرايي فاصله گرفـت     اشده بود، از رو   ارائه  »  مبناي ذهني و عيني شناخت     ةدربار «ةگرايي كه در مقال   
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) Prolegomena(است كه پيـشگفتار » پژوهش هاي منطقي«د آن اتخاذ كرد كه حاصل آن كتاب   ضو موضعي   
  .  انتشار يافت١٩٠١ و جلد دوم آن درسال ١٩٠٠آن در سال 

 اما  ق داشت  حساب رويكردي روان شناسي گرايانه به مبادي و موضوعات منطةاگر چه هوسرل در فلسف    
لب لبـاب آن بـراهين      . ازدددر پژوهش هاي منطقي به نقد روان شناسي گرايي ذيل چهار برهان اصلي مي پر              

و قضاياي روان شناسي به بحـث        اين است كه منطق علمي محض و ضروري در باب ذوات است اما قوانين             
دلالـت  ،  ان دهد كه بحث ازمنطق    هوسرل در اين كتاب مي كوشد نش      . در ماهيات تجربي و امكاني مي پردازد      

 ةمطالع در تقابل با روان شناسي ، زيرا موضوع منطق. رواني به پيش نمي رودي اهو معني با ارجاع به فعاليت      
  )٦.(نسبت هاي ضروري بين مضمون هاي مثالي عبارات است

 در بـاب    پس از يك دهه تلاش فكري هوسرل پي برد كه منطق دوران و زمانه اش، نمي تواند توضـيحي                  
 بـراي تبـديل منطـق بـه علمـي           لوتـسه  و   بولتـسانو بنـابراين بـه پيـروي از        . حساب فراهم آورد   مفاهيم علم 

در جلـد دوم  ) Phänomenologie(پديدارشناسـي . دست به تاسيس پديدار شناسي زد، )Pure Logic(محض
 پديدار شناسي در ايـن  .كانت و هگل به كار رفت، به معنايي متفاوت از لامبرت    ) ١٩٠١(پژوهش هاي منطقي  

پديدارشناسـي بـه بحـث از    ، به عبارت ديگر. ين به شرايط امكان شناخت به طور كلي استنو رهيافتي معنا 
هنگـامي كـه    . مـي پـردازد     همبستگي آنها با اشيايي كه به شناخت در مي آينـد،           و ساختارهاي ذاتي شناخت  

 wir(»بايد به خود اشياء باز گـرديم «و مي گويد اصل الاصول خود را بيان مي دارد ،  كتابةهوسرل درمقدم

wollen auf “die sachen” selbst zurückgehen)(پديـدار شناسـي   ةاين مطلب را در نظر دارد كه وظيف) ٧ 
  :  پي گيري منشاء آنها در شهود استيقتوضيح ماهيت مفاهيم منطقي از طر

و قـوانين منطقـي را بـه وضـوح و قطعيـت            مفـاهيم   ،   بزرگ ما اين است كه ايده هاي منطق        ةاكنون وظيف 
  )٨(.معرفت شناختي در آوريم

اين وظيفه پديدار شناسي را در رديف معرفت شناسي قرار مي دهد و برعهده آن مي نهد تا ذوات افعـال                     
  : آگاه را توضيح دهد

اين روش ) ٩.(زمان و غيره را توضيح دهد، فضا، معلوم، علت، رويداد، فيلسوف مي خواهد ذات يك شي
، بـه عبـارت ديگـر     .  است و با سيستم هاي اسـتنتاجي و اصـولا اسـتنتاج مخالفـت دارد               توصيفعلم نوبنياد   

، پـس . غايت اين علم را تشكيل مي دهـد     توصيف اموري كه درشهود به نحو پيشيني به آگاهي داده شده اند             
مـي سـازد كـه علـم     ) Wissenschaftslehre( علـم ةاين اوصاف از پديدار شناسي نوعي علم شناسي يا نظري        

  )١٠.(آگاهي محض است
پاي مي فشارد، امـا هنـوز در طبيعـي          ) Pure(و محض ) Apriori(اگر چه هوسرل در اين دوران بر پيشني       

ني متمـايز   أيعني آگاهي را شي اي از اشيا جهان مي دانـد و بـراي آن ش ـ               . گرفتار است ) Naturalism(گرايي
  . استعلايي ناميد -پيش ةن دورااين دوره را مي تو. قايل نيست
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بـه چـاپ     )١١(»فلسفه همچون علم متقن   « لوگوس با نام     ة مقاله اي را در مجل     ١٩١١اما هوسرل در سال     

در اين مقاله هوسرل ذكر مي كند كه فلـسفه از           .  بعد قلمداد شود   ة وي براي ده   ةيمي رساند كه مي تواند بيان     
 سـنت هـاي   ةاما طبيعي گرايي نهفتـه در هم ـ     ) ١٢.(تعلم متقن اس  ،  اولين سر آغازهاي خود ادعا كرده است      

من نمي گويم كـه فلـسفه   «: بنابراين هوسرل مي گويد   . مانع عمده اي در تحقق اين آرمان بوده است        ،  فلسفي
يعني هنوز بـه عنـوان علـم        . بلكه صرفا مي گويم كه فلسفه هنوز به هيچ وجه علم نيست            علمي ناقص است    

  )١٣(».آغاز نشده است
ز آغاز تاكنون نتوانسته است مبناي خود را از علوم ديگر متمايز سازد و آن را بـر بنيـان اسـتوار و             فلسفه ا 

و رسالت خود را كه شناخت علمي جهان         دبراي اينكه فلسفه بتواند عنوان علمي به خودگير       . متقن قرار دهد  
تاريخ گرايي  ،  حصل گرايي ت بايد ساحت موضوع خود را از روان شناسي گرايي،        ،  به انجام رساند  ) ١٤(،است

كـارت و كوگيتـوي مـشهور آن    د تأملاتاين مهم با بازگشت به ، به زعم هوسرل  . و طبيعي گرايي پاك سازد    
ي گرايي تهي مـي  ب هرنوع طبيعي گرايي و نسةزيرا از شائب  .  علمي است  ةفلسفساحت  آگاهي  . تحقق مي يابد  

بنـابر تعبيـر خـود وي       ،  نساني به مخالفت برمي خيزد    طبيعي گرايي كه هوسرل با آن در فلسفه وعلوم ا         . باشد
  :چنين است

مكاني اي كه تابع  -طبيعي گرايي پديده اي است بر آمده از كشف طبيعت به عنوان وحدت موجود زماني
 اول طبيعت فيزيكـي را لحـاظ مـي          ةصرفا طبيعت و در درج    ،   پس طبيعي گرايي   ...قوانين دقيق طبيعت است   

  )١٥(.كند
ولـي بايـد توجـه    . را رهايي بخش مي يابد  دكارت   تأملات،  ام طبيعي گرايي  دبرون رفت از    هوسرل براي   

در آثار هوسـرل بـه نحـو ريـشه اي           ،  كارت در باب شان آگاهي ويقيني بودن آن در فلسفه         د ةداشت كه آموز  
قريبـا كـل    تاخـذ كـرد و      دكـارت    علم كلي و يقين را از        ة ايد ،تا به آنجا كه پديدار شناسي تنها      . تكامل يافت 
 ة درخت دانش و مبناي فلسفةزيرا اگر چه كوگيتو ريش  ) ١٦.( دكارتي را كنار نهاد    ة شناخته شد  ةمحتواي آموز 

اساسي فلسفه لحـاظ گـردد، امـا از آنجـا كـه       ةو مي تواند به عنوان حوز، است) Philosophia Prima(اولي
 پيش فرض گرفته بود، شتابزده بناي فلسفه        يعني ايده آل علم هندسه را      ، آل علمي  اپيش يك ايده  شدكارت پي 

 فطـري آن گـذارد و اصـول ديگـر را از آن اسـتنتاج                ة و اصول موضـوع    اگورا بر اصل موضوعه يقين مطلق       
جـاي خـود را بـه      اولي قـرار گيـرد،  ةو سبب گرديد يقين اگو كه در ابتدا بر آن بود تا مبناي فلسف   ) ١٧.(كرد

 علـم  ةبه نظر هوسرل اين پيش داوري دربـار . در دوران جديد دهد) Mathesis Universalis(رياضيات كلي
  )١٨.( جديد نهاده استةتاثيري مصيبت بار بر فلسف، طبيعي رياضي

اما بر اين باور اسـت كـه   ، دكارت گرايي نام مي نهد -با وجود اين كه هوسرل پديدار شناسي را نوعي نو      
لزوم اين ريشه اي كردن به آن دليل است كه دكارت در       .  گردد ريشه اي  دكارت در باب يقين اگو       ةبايد آموز 

كي از جهان شد و گمان كرد فقط لازم اسـت از طريـق           چ كو ةموفق به نجات قطع    ، جستجو براي يافتن يقين   



 فلسفه از نگاه فيلسوفان     ٤

 

  اينك فلسفه

http://isphilosophy.ir 

 جـوهر خلط اگو با    ) ٢٠(.باقي جهان را تماما ازنو به دست آورد       ،  استنتاج صحيح و بر طبق اصول فطري اگو       

رئاليـسم  يـاوه اي فلـسفي بـه نـام      دكـارت را بـه پـدرِ   ، كه جزئي از جهان است) Res Cogitans(انديشنده
يعني قطعه اي واقعي و رئال از جهان را برگرفتـه و بـه آن شـان اسـتعلايي       ) ٢١(. تبديل كرده است   استعلايي

  . بخشيده است
ي صـبور   چـون سـالك   ،  ت از اين پيش داوري ها هوسرل لازم مي داند در مذهب مختار خود             يبراي مصون 

بنـابراين در   . سقوط كنـد  ) ٢٢( طبيعي گرايي وعلم طبيعي رياضي     ةگام بردارد تا مبادا پديدار شناسي در ورط       
يكـي از ايـن     . ي به اين پيش داوري ها مصون سازد       لا از ابت  را يمقدمه به موضوعاتي مي پردازد كه و      تمهيد  

از هر چيز پديـدار شناسـي اجـازه    مفاد اين حكم آن است كه پيش .  علم بدون پيش فرض است    ،موضوعات
 تـأملات هوسـرل در    . ندارد از نتايج علوم ديگر در پژوهش هاي خود استفاده كند يا آنها را مفروض بگيـرد                

  : كارتي مي نويسدد
 بـه خويـشتن بـاز گـردد و     »يك بار در زنـدگي اش «هر كس كه به راستي مايل است فيلسوف شود بايد          

. ا كه تاكنون برايش معتبر بوده اند واژگون كند و آن ها را از نو بسازد                علومي ر  ةبكوشد در درون خويش هم    
 فيلسوف بايد بتواند از همان آغاز و در هر ... شخصي فيلسوف است امر كاملاكبه تعبيري ي  )حكمت(فلسفه

همين كه براي نيـل بـه        .باشد ]فلسفه  [يك از مراحلش با تكيه بر بصيرت هاي مطلق خويش پاسخگوي آن             
، و فقط همين تصميم است كه مي تواند مرا به حيات و تكامل فلسفي هدايت كند               ،   هدفي مصمم شدم   چنين

  )٢٣.(فقر معرفتي مطلق را برگزيده ام
زبـان و تفكـر عـادي    ، مراد هوسرل ازعلم بدون پيش فرض اين نيست كه فلـسفه نمـي توانـد از تجربـه            

ت فيلسوف از به كارگيري هر تئـوري علمـي يـا    بلكه علم بدون پيش فرض عبارت است از ممنوعي    ،  ازدغآبي
روان شناسـي و    ،  رياضـيات ،  )كه پيش فرض منطق است    (حتي افزون برآن بايد از استدلال استنتاجي      . فلسفي

داده ) Anschauung(هر علم تجربي ديگر نيز اجتناب كند و به جاي آن بر توصيف آنچه بي واسطه در شهود
 ذهني بسيار دقيقي را پيش گرفت تا ذهـن          نظباط از دقت توصيف بايد ا     براي اطمينان . تمركز كند ،  شده است 

وي در  . مـي نامـد   » مبتدي دائمـي  «هوسرل خود را    ،  به همين دليل  . پاك كرد ،  را از هر چه پيش داوري است      
 ديگر مي كاويـد و  ة دائما مسائل را از زاوي.ننهادهيچ گاه انتقاد و پرسش از خود را كنار    ،  دوران زندگي خود  

در طول زندگي خود چندين بـار كوشـيد از جنبـه هـاي     . ي كوشيد نقص ها را كامل و رخنه ها را پر سازد  م
به اين علت است كه عنوان چند       . را بررسي كند و مبناي آن را محكم سازد        »  پديدار شناختي  ةفلسف«مختلف  

گاه با مسائل متنـاقض  هوسرل در تفكر فلسفي خود هر.  بر پديدار شناسي نام گرفته است درآمديكتاب وي   

مجددا فعاليت خود را از نو مي آغازيد و معتقد بود كسي كه هرگز تناقض و پارادوكس را             ،  رو به رو مي شد    
  )٢٤(».به هيچ وجه فيلسوف نيست، تجربه نكرده است
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و در پرانتز نهادن جهان را براي برون رفت از رويكرد طبيعي            ) تعليق حكم (هوسرل اپوخه ،  با اين اوصاف  
ين اگو  ااما  . آن را آشكار مي سازد    ) Cogitationes(اپوخه ساحت اگو و وجدانيات    . ر فلسفه مطرح مي كند    د

هوسـرل بـراي   . و آگاهي متعلق به آن هنوز طبيعي و تجربي است و حكم همـان كوگيتـوي دكـارتي را دارد              
لايي را براي فراچنـگ     رهايي از ناتوراليسمي كه دكارت و كل سنت فلسفي در آن گرفتار است، تحويل استع              

  . ضروري مي داند -كه ديگر طبيعي نيست -آوردن اگوي استعلايي
 پديـدار شناسـي بـه توضـيح         ةوظيف ـ،  با كشف اگوي استعلايي وجريان آگاهي و زيسته هاي محـض آن           

پس بايد گفت كـه فلـسفه فـي نفـسه يـك             .  استعلايي بدل مي شود    ةيكتيوتبژنوئماتيك سو  -ساختار نوئتيك 
 پديدار شناختي بايد از خطرها گذر كرد و موانـع را از سـرراه   دراين سفر اوديسه وارِ .  كلي است  خودشناسي

اصل اين سـفر    ح. برداشت و به آواز ساحران جزيره گوش فرا نداد تا بتوان در پايان به مقصد اولي بازگشت                
  : چنين است ملات دكارتي آمده است،أچنان كه در پايان ت

علم تحصلي علمـي اسـت گـم        . اكنون معنايي نوين به خود گرفته است      » شناسخودت را ب  «،  شعار دلفي 
آگاهي يافتني كلي از نو      -ق اپوخه گم كرد تا سپس آن را در خود         يرا از طر   نخست بايد جهان  . شده درجهان 
در درون انـسان  ، از خود برون مشو، بـه درون خـودت بـاز گـرد      «: اگوستين قديس مي گويد   . به دست آورد  

  )٢٥(».قيقت مسكن دارداست كه ح
   ٭         ٭          ٭

» فلسفه در بحـران بـشريت اروپـايي    « هوسرل در انجمن فرهنگي وين يك سخنراني با نام           ١٩٣٥در سال   
را تـشكيل مـي     » بحران علوم اروپايي و پديدار شناسـي اسـتعلايي        « آخرين اثروي يعني     ةدايراد كرد كه شالو   

خنراني وين نامور شده است يكي از آخرين دستاوردهاي فكـري هوسـرل             اين سخنراني كه با عنوان س     . دهد
  . است كه ويژگي غالب آن را مي توان گرايش به نوعي تفكر تاريخي دانست

تنها مي توان به اختصار به موضوعات مورد بحث اين اثر اشاره كرد به همين دليل تنها                 ،  در نوشتار حاضر  
  . دگي انسان اروپايي اكتفا مي شودبه بررسي نقش فلسفه در شكل دهي به زن

اين امـر نامتنـاهي   ) ٢٦(.متناهي متقرر مي داندنابشريت اروپايي را در امر ) Geistig(هوسرل غايت نفساني  
بايد اذعان كرد كه نخستين بار      . همان جهان بيني نظري است كه مي توان زادگاه آن را در يونان باستان يافت              

بنابراين فلسفه نقش اساسي در حيات اروپـا        . به فرهنگ اروپا راه يافت    ) Theoria(نظر عقلي ،  از طريق فلسفه  
  :  كه هوسرل مي گويد جانادارد تابد

اروپـاي  (  فلسفي را ظاهر سازيم كه حـال در تـاريخ اروپـا            ة ايد ]ما بايد [  چيست؟ -صورت نفساني اروپا  
  )٢٧.(است) نفساني
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در پژوهش خويش بـه كـار       ) ٢٨(،غايت شناختي  -مل تاريخي أوش هوسرل را كه عبارت است از ت       اگر ر 
در مي يابيم كه تنها در يونان باستان است كه نخستين بار در حيات آدمي مرداني به شناخت جهان به                    ،  گيريم

  . نحو كلي روي آوردند
نـوعي  درافراد اين ملت    . ملت يونان باستان در قرن هاي هفتم و هشتم پيش از ميلاد است            ،  زادگاه اروپا «

 ...و پي آمد آن نفوذ نوع كاملا جديدي از ساختار نفساني است.  به جهان پيرامون به وجود آمد     جديد نگرش

علـم بـه عـالم و     ،  عبارت است از علم كلي      دقيق آن درمعناي اصيل،    ةترجم. كه يونانيان آن را فلسفه ناميدند     
  )٢٩(».وحدت كلي موجودات

 تناهي خود به سوي قلب هاي نامتنـاهي حركـت   دراين بخش بشريت جديدي زاده شد كه مي خواهد از       
–Geo(هندسه در ابتدا فـن مـساحي  . براي روشن شدن مطلب مثال علم هندسه آگاهي بخش است     ) ٣٠(.كند

Metry ( اما يونانيان با نگرش مثالي سازي     . بوده است)Idealization (        كه نگرش خاص آنان بوده است، ايـن
رياضيات و علوم طبيعي را نيز      ،  مي توان اخلاق  . ثالي بدل كردند  سطح و فضاي مطلق و م     ،  فن را به علم خط    

در نگاه هوسرل، عقل فلسفي است كه عهده دار تحقق ايـن وظـايف نامتنـاهي بـراي                  . در شمار هندسه آورد   
» جهـان «بايد نـشان دهـيم كـه چگونـه          «بنابراين  . حيات تاريخي مي باشد     آزادانه به وجود و    يصورت بخش 
  )٣١(.زاده شده است، يعني از روح فلسفه، قل عةاروپايي از ايد

طبيعي گرايي و عينـي  : اما هوسرل مباني عقل فلسفي را درعصرخويش با دو مشكل عمده مواجه مي داند     
 بحران عصر حاضر در همين دو مشكل نهفتـه اسـت و بـراي عـلاج آن دو راه بيـشتر متـصور                        ةريش. گرايي
به كناري نهاد و يا چنان كه هوسرل مي         ،   عقلاني در اروپا است    يا بايد عقل را كه عامل ظهور فرهنگ       . نيست
 شجاعت عقل كه يك بار و براي هميشه بر طبيعـي گرايـي              ة اروپا از روح فلسفه به واسط      ةتولد دوبار «گويد  

  )٣٢(».چيره آيد
اگر چه هوسرل تمامي زندگاني خويش را در راه تحقق اين هدف اخير يعنـي تولـد ققنـوس وار فلـسفه                      

 عبارتي از آخرين اثر وي را دستاويز قـرار داده انـد تـا نـشان     ديويد بلاما مفسراني چون    ،   كرده است  صرف
آن عبارت معـروف چنـين   ) ٣٣(.دهند كه روياي هوسرل در باب علم متقن همواره سطحي و خام بوده است      

  )٣٤(. رويا به پايان رسيد-...علم متقن...فلسفه همچون: است
باكلي برداشت ديويد بـل     .  اين عبارت را به نحوي ديگر تفسير مي كنند         موران و   يباكلاما مفسراني چون    

 دوران هوسرل است و بـه هـيچ   ة فلسف ةرا سوءفهم مي داند و معتقد است اين عبارت گفتاري طنزآلود دربار           
 مي  موران نيز براين باور است كه هوسرل به اين امر اعتراف          ) ٣٥(. خود هوسرل نيست   ةوجه مربوط به فلسف   

 علمي و متقن را در نيافته اند و بـه جـاي آن بـه            ةكند تا نشان دهد فيلسوفان و پيروان هوسرل ايده آل فلسف          
 )٣٦.(سوي جانشين هاي خردگريزانه ترغيب شده اند

 :نوشتها پی



 ٧     فلسفه همچون علم متقن

  

  ٣١، ص١§، ١٣٨١، تهران نشر مركز،،  فريدون فاطميةترجم، انديشه هاي هوسرل، ديويد، بل: به نقل از.١
2. Psychologism 

3. Descriptive Phenomenology 

4.Transcendental Phenomenology  
Moran, Dermot. Introduction to Phenomenology, London and New York: 

Routledge.2000,p.65 

5. Dummett, Michael. in Preface of Logical Investigations, London and New York: 

Rouledge. 2001, p.xvii. Lp, p.92 6. 
7. Husserl , Edmund. Logical Investigations, trans. J. N. Findlay, London and New York: 

Routledge, 2001, I. 168 

8. LI, I, p.168 

9. LI, I, p.159 

10. IP, p.60 

11.“Philosophie Als Strenge Wissenschaft” ,Logos, I (1910-11)  

12. Husserl ,Edmund. “Philosophy as a Rigorous Science” trans. Quentin Lauer in 

Phenomenology and Crisis of Philosophy, New York: Harper-Torchbooks, 1965.p.71 

13. PRS, p.73 

14. Husserl, Edmund. The Crisis of European Sciences and Transcendental 

Phenomenology, Trans. David Carr. Evanston:  

Northwestern University Press, 1970. p.31 

15. PRS, p.79 

  ٣١ص ، ١§، ١٣٨١، تهران، نشر ني،  عبدالكريم رشيديانةترجم،  دكارتيتأملات، دادمون، هوسرل .١٦
  ٤٠ص ، ٣§، دت .١٧
 ٤٠ص ، ٣§،  دت.١٨
 ٣١ص ، ٣§، دت . ١٩
  ٦١ص ، ٣§، د ت ٢٠
  ٦٢ص ، ٣§، دت .٢١
سر و كار دارد ولي از آنجا كه سوگيري رياضيات ) Ideal(رياضيات علمي ايده تيك است و با عين هاي مثالي هچاگر . ٢٢

 . هوسرل رياضيات را نيز علمي طبيعي مي داند، ستابه سوي واقعيت بيروني 
۲۳ .  
 IP, p.62 به نقل از.٢٤

  ٢٣٢ص ، ٦٤§ت د،  .٢٥
26. Crisis , p.275 

27. Crisis , p.274 

28. Crisis , p.3 
29. Crisis , p.276 

30. Crisis , p.277 

31. Crisis , p.299 

32. Crisis , p.299 

33. Bell, David. Husserl. London: Routledge ,1990, p.232 

34. Crisis , p.389 

35. Buck Ley, R.Philip. Husserl. Heidegger and the Crisis of Philosophical Responsibility. 

Dordrecht: Kluwer Academic Publishers  

36. IP, p.189 


